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اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.
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صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد
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نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
ندارد.
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سال چهارم، بهار 1403، شماره 12
چیستی فلسفه فقه

علی جمعه قربانی 1

چکیده

این مقاله با عنوان »چیســتی فلســفه فقه« برای پاسخگویی به این پرسش سامان 

یافته اســت. که آیا دانش به نام »فلســفه فقه«داریم یا خیر؟ اگر چنین دانشی وجود 

دارد، چه ویژگی های معرفتی دارد؟ درحقیقت ســخن ازچیستی فلسفه فقه، سخن از 

وجود دانشی که در جغرافیای معرفتی فلسفه علم جای می گیرد واز این پرسش را در 

ذهن تداعی می کند که آیا دانشــی به نام »فلسفه فقه«داریم یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت 

باشد و دانشی با چنین ماهیت وحقیقتی میان فلسفه های مضاف داشته باشیم، خود، 

زمینه و بستر این پرسش را فراهم می سازد که اگر چنین دانشی داریم، یا اگرمی توانیم 

در کنار فقه، چنین دانشی داشته باشیم، مفاهیم و ویژگی های آن کدام است؟ ماهیت 

و موضوع و فائده و تاریخچه آن چیست؟ و چه ارتباطی با سایر علوم دارد؟ 

کلید واژه: فلسفه، فقه، فلسفه مضاف، فلسفه فقه، چیستی. 

1  . دانش پژوه  سطح چهار، فقه واصول، جامعة المصطفی العالمیه، قم.

 javidalijoma@gmail.com 
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مقدمه. 	

ســؤال از چیســتی فلســفه فقه، درحقیقت، ســؤال از وجود دانشــی است که 

درجغرافیای معرفتی فلسفه علم جای می گیرد و این پرسش را در ذهن تداعی می کند 

که آیا دانشی به نام »فلسفه فقه« داریم یا خیر؟ شاخصه ها ویژگی های آن کدام است؟ 

محدوده قلمرو ومســائل و مؤلفه های آْن چیســت وچه ارتباطی با سایر علوم دارد؟ 

وپرســش هایی ازاین دست که می توان پیرامون چیستی فلسفه فقه مطرح کرد. فلسفه 

فقه جزء دانش نو بنیاد و نوپدیدی اســت. که به عنوان یکی از رشته های فلسفه های 

مضاف دارد فلسفه علم گردیده است. 

در فضای تفکر و اندیشه اسلامی می توان ادعا کرد که حتی نسبت به فلسفه حقوق 

کادمیک و حوزی شــده، از این  نو پدید تر و متأخر تر وارد عرصه معرفتی، در نظام آ

رو، هنوز محدوده و قلمرو و موضوع و مسائل و مؤلفه های آن چندان مشخص نشده 

و تعریف جامع و قطعی که همه اجزاء و لایه های آن را در خود جا می دهد و مانع از 

از دخالت علوم و مســائل دیگری که اشتراکاتی با مسائل فلسفه فقه دارند شود، ارائه 

نشده است. کتاب ها و منابع مستقل و قابل اعتمادی که بتوان برای شناخت ماهیت و 

حقیقت این دانش نو بنیاد، بدان تکیه نمود، به آسانی پیدا نمی گردد. 

این که کتاب مستقل از سوی صاحب نظران و اندیشمندان اسلامی ارائه نگردیده 

که به صورت ضابطه مند، مؤلفه ها و متغییر های فلســفه فقه را تبین نموده و گستره و 

قلمرو آن را در جغرافیای تحلیل عقلانی دانش فقه مشــخص نموده باشد، از جدید 

بودن این شاخه از فلسفه مضاف در سپهر معرفت حکایت می کند. 

مبانی نظری. 	

فقه در لغت- ۱.	

 فقه در لغت به معنای فهم که از عمق و دقت کافی بر خوردار باشــد به کار رفته 

اســت. )عســکری، بی تا، ص69( راغب اصفهانی، فقه را به معنای رسیدن به علم غیب 

به وسیله علم مشاهدات دانسته اســت. )اصفهانی، 1379، ص 398( واژه فقه در معانی 



                     ۶7    

قه  
ه ف

س 
ی فل

ست
چي

٭ 

گوناگون از جمله معنای فهم با فهم اشــیاء دقیقه مطلق فهم، )عاملی، 1380، ص613( 

فهم عمیق )مصطفــوی، 1416، ج 9، ص123( تیز فهمی )مطهــری، 1382، ص251( وهم و 

ادراک )زبیدی، 1406، ج 9، ص402( علم و ادراک اســتعمال شده است. )جوهری، 1406 

ج6، ص2234؛ ابن منظور، 1414، ج 13، ص522(.

فقه در اصطلاح- 	.	

 فقه دارائی دو معنای اصطلاحی عام و خاص می باشد. که معنای اصطلاحی  عام 

آن عبارت است از: بصیرت در دین، اما در اصطلاح خاص عبارت است از: » العلم 

بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة « علم به احکام شرعی فرعی از روی 

ادله ی تفصیلی آن ها. )شــریف مرتضی، 1417، ص271( بنا بر این علم فقه دانشــی است 

کــه متکفل تبیین علمی رفتار های فردی و جمعی اســت، خواه این رفتار ها ظاهری 

باشند و باطنی، وظیفه ی فقه در این علم پرداختن به بخش بیرون و عملی دین است. 

ولی مشــخص می کند که دین در مسائل مانند سیاســت، اقتصاد، فرهنگ، مسائل 

فردی، اجتماعی خانواده چه دستور های دارد و هم چنین آداب و رسوم، اخلاقیات و 

خصلت های درون دین را مشخص می نماید. )مهریزی1378، ص 8 (.

فلسفه فقه - ۳.	

فلســفه فقه مرکب از دو کلمه »فلسفه « و »فقه « است. فلسفه در لغت به معانی 

گوناگونی از جمله » الحکمه «؛ »محبه الحکمه « و همچنین به معنای » طرفدارانش 

« به کار رفته اســت. اما در اصطلاح، این کلمه، نام یک فن و دانش خاص نیســت، 

بلکه همه ی دانش های عقل در مقابل دانش های نقلی که همه ی هســتی را به عنوان 

یک موضوع واحد مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد: فلسفه نام دارد. )زیبدی 1406، 

ص420؛ ابن منظور1414، ص273؛ مطهری 1368، ص 132(.

لاریجانی معتقد اســت که فلســفه ی هر علمی عبارت اســت از نگاه بیرونی و 

بررســی و کاوش انتقادی و تحلیلی در جهت اصول و مبادی تصوری و تصدیقی آن 

علم. بنابراین طبق این تعریف ازفلســفه ی علم، فلسفه ی فقه؛ عهده دار تبیین مبادی 

تصوری و تصدیقی دانش فقه بوده ودر زیر مجموعه فلسفه های مضاف قرار می گیرد. 
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از آنجا که »فلسفه فقه « یک واژه مرکب بوده و مضاف الیه است، مراد از واژه ی فلسفه 

در اینجا، فلسفه ی مضاف خواهد بود؛ یعنی بررسی عقلانی انتقادی مبادی تصوری 

و تصدیقی علم فقه، و مراد ازفقه در این ترکیب، همان فقه اصطلاحی خاص اســت 

 به آن اشاره شد. )لاریجانی1376، ص172_ 173(
ْ
که قبلا

فلســفه ی فقه به یکی از فلســفه ها ی مضــاف، با قرار گرفتن در کنار ســایرعلوم 

اســلامی، از اهمیت والایی برخوردار اســت، تا حدی که تاثیر پذیری آن در اجتهاد 

و فرآیند آن و ســایر علوم دیگر، توجه به این علم را دو چندان ساخته است. ارزش و 

اهمیت این علم از چندین جهت قابل بررســی است؛ ازجمله: تاریخچه، ماهیت، 

موضوع و فایده، ویژگی ها، مســائل مهم درآن و میزان ارتباط آن با علوم دیگر. که در 

این مقاله  به این موارد پرداخته خواهد شد. 

یخچه  فلسفه ی فقه - ۴.	 تار

نظریه پردازی و طرح مباحثی پیرامون دانشی به عنوان »فلسفه ی فقه «  درحوزه ی 

معرفتی  و سابقه چندانی در جامعه ی اسلامی ندارد. اما براساس آن چه صاحب نظران 

بیان داشته اند، شاید بتوان ادعا کرد که نخستین بار طرح مباحثی از این است، توسط 

»واحد فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اســلامی«، در قالب گفتگو هایی با 

عنوان »اقتراح « در سال 1373 ریخته شد و در قالب گفتگو هایی با متفکران اسلامی 

معاصر، از جمله؛ ســید مصطفی محقق دامــاد، محمد صادق لاریجانی، مصطفی 

ملکیان، ناصر کاتوزیان، ســید محسن موســوی ترگان ومحمد مجتهد شبستری در 

شــماره های 12، 13و14 مجله ی نقد ونظر  وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی انعکاس 

یافت وسپس به صورت کتاب مستقل توسط»بوستان کتاب«، وابسته به دفتر تبلیغات 

اســلامی حوزه ی علمیه قم، در سال 1380به چاب رسید ودر اختیارفقه پژوهان قرار 

گرفت ونشســت هایی درامتــداد همان مباحث وگفت وگوهای گذشــته بامحوریت 

فلســفه ی فقه توسط پژوهشگاه علوم وفرهنگ اســلامی با حضور متفکران اسلامی 

معاصر برگزار گردید که تا حدودی افق راروشن ومسیر رابرای شناخت دقیق محدوده 

و مسائل فلسفه ی فقه گشوده و مقالات نیز در این راستا توسط محققان و دین پژوهان 
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نگارش یافت که مبتنــی و متکی به گفتگو های انعکاس یافته، در مجله ی نقد و نظر 

بوده و چیزی جدیدی به این موضوع نیفزوده است. )ترابی شهرضایی1389، ص5(

به هر حال با توجه به اهمیت فلسفه فقه، کار چندانی در این راستا صورت نگرفته و 

کتاب که شناخت دقیق و کافی از فلسفه ی فقه به عنوان یک دانش درجه دوم نوظهور، 

در اختیــار جویندگان و طالبان دانش بگذارد، یافت نمی شــود و در این راســتا خلأ 

جدی احساس می شود. 

ع فلسفه ی فقه- ۵.	 موضو

موضوع فلسفه فقه، دانش فقه است. فلسفه فقه، به طور کلی دانش فقه را از جهت 

مبادی تصوری و تصدیقی، پیش فرض ها، مبانی و منابع احکام فقهی، تاریخ و روش 

شناســی و گزاره هایی که به علم فقه ارتباط دارند، می کاود. بر این اساس، فلسفه فقه 

از جهت معرفتی، در حوزه آموزش، بر دانش فقه مقدم می باشد. در حقیقت نخست 

باید فلسفه فقه را آموخت، آن گاه به فراگیری علم فقه پرداخت. )ترابی شهرضایی1389، 

ص88 – 99(

ماهیت فلسفه ی فقه. 	

فلســفه هر علمی، عبارت از مطالعه بیرونی آن علم در حقیقت، یک دانش درجه 

دوم می باشــد. ) به نقل از کتاب گفتگو های فلسفه فقه؛ گفتگو با استاد لاریجانی (. به این بیان که 

در قدم اوّل باید خود یک علم وجود داشــته باشــد، تا فلسفه ی آن نیز به وجود آید. 

)هادوی تهرانی، 1388، ص 141(

فلســفه فقه نیز این گونه اســت. هر چند در دنیای معاصــر، در کنار هر علمی، 

فلســفه ی آن علم را نیزمطرح می کنند. دانش فقه هم می تواند مانند ســایر علوم در 

حوزه معرفت بشری، فلسفه داشته باشد. از آنجا که فلسفه ی فقه هنوز دوران ابتدایی 

را می گذارند و به عنوان یک علم و دانش مدون وضابطه مند در کنار سایر فلسفه های 

مضاف تثبیت نشده است، از این رو می بینیم که متفکران اسلامی معاصر، در راستای 

تعریف این دانش نو پیدا،  به یک هماهنگی کلی نرسیده اند؛ به گونه ای که برخی حتی 

تعریفی از آن ارائه نکرده اند؛ به این مبنا، در این جا به برخی از تعاریف و ایراداتی که 
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به آن ها گرفته شــده است، به صورت خلاصه اشاره می گردد؛ » فلسفه فقه « عبارت 

ازمباحث عقلی پیش فقهی است. همان مباحثی پیش از ورود به فقه، باید آن ها را با 

برهآن های عقلی به سامانی برسانیم و به هیچ وجه جزو مسائل فقه شمرده نمی شوند. 

مباحث پیش فقهی، مباحثی اســت که با علم کلام ارتباط می یابد و بســیاری از آن 

مباحث، با مباحث کلام مختلط می شود. )محقق داماد،   1373، ص2- 3 (

برخــی در نقد این تعریف گفته اند: اگر مقصود از » مباحث پیش فقهی «، همان 

مبادی تصدیقی علم فقه باشــد،   وجهی ندارد که مباحث این علم را فقط در ارتباط 

و اختــلاط با خصــوص علم کلام بدانیم؛ بلکه عمده ی ایــن مباحث در اختلاط با 

اصول فقه،   و بخشــی نیز بــا کلام،   و تعدادی ) هر چند انــدک ( با علم رجال مختلط 

و مشــترک اســت؛ امّا اگر مقصود از » مباحث عقلی پیش گفته « فقط آن بخش از 

مبادی تصدیقی علم فقه باشــد که در ارتباط و اختلاط با علم کلام اســت، وجهی 

برای تخصیص این دسته مباحث دیده نمی شود. نکته ی دوم اینکه،   این تعریف قائل 

به تفکیک » فلسفه فقه « از » فلسفه ی علم فقه « می باشد. )توحیدی اقدم، ص5(

مجموعه ی گذاره هایی که درباره مبتدی تصوری و تصدیقی وغایت وتقســیمات 

وتفریقات فقه اند ومســاعلی از این قبیل، که جزو مســاعل فقهی واصولی وکلامی 

وحدیثی واخلاقی نیســتند، فلســفه ی فقه را تشکیل می دهند. )موســوی گرگانی1373، 

ص412(.

فلسفه ی فقه، مباحثی است که به کلیت فقه می پر دازد وبه آن دسته ازپرسش های 

اساسی که رویاروی یکی فقه قراردارد، پاسخ می دهد؛ مباحثی که روند کار فقه را در 

دوحــوزه، یکی کل فقه و دیگری کار فقیه بررســی می کند. صاحب تعریف در ادامه 

بیــان می دارد که به گمان ما،   علم و اصول ورجال هم در واقع پس از فلســفه ی فقه 

قرار می گیرد. آ ن چه را فلســفه ی فقه تثبیت و تبیین و هموار می کند، اصول و رجال،   

ساز و کار اجرای و آن را در فقه در اختیار فقیه می گذارد. )کاتوزیان1376، ص492(

فلسفه ی فقه،   مجموعه ی تامّلات نظری و تحلیلی و عقلانی در باب » علم فقه « 

است. بنابراین نه تنها سوال از چیستی فقه،  علل وجود نیز داخل بحث هستند؛   چرا 

ت یا ادّله ی یک قضیهی فقهی یا محموعه قضایای فقهی،   چیزی جزء 
ّ
که سوال ازعل
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ســوال از چیستی آن ها است و همه ی مسائل فلســفه ی فقه،   تحت سوال » علم فقه 

چیســت؟ « نمی گنجد واز روشن ترین پرسش های فلسفه ی فقه،   سوال از مبانی فقه 

است. )لاریجانی،   1376ص21( 

فلســفه ی فقه، علمی اســت که موضوع بحث آن خود علم فقه اســت. و اگر در 

ق 
ّ
خصــوص علم فقه بحث و فحص شــود،   بــه حوزه ی معرفتی فلســفه ی فقه تعل

می گیــرد؛ یعنی تعریف علم،   موضوع علم فقه، غــرض و غایت آن، مرتبه وحایگاه 

آن میان علوم دیگر،   فهرســت مباحث و مســائل آن و انحا تعلیمله ی آن،   همگی به 

حوزه ی فلسفه ی فقه باز می گردند. )ملکیان، 1376ص 35 _ 36(.

یت آن به صورت 
ّ
فلسفه ی فقه، عبارت است از علم ناظر در فقه برای شناخت کل

یت، در داخل فقه مداخله داشــته 
ّ
دانش موجود در جهان، بی آن که این شــناخت کل

باشــد. )عابدی شــاهرودی1380، ص13( صاحب تعریف در بسط و تفصیل این تعریف 

می گوید: » فلســفه ی فقه، دانشی اســت که می خواهد در چند مرحله فقه را به طور 

 سیر و حدود و همه 
ّ

ی بشناسد؛ به طوری که بتواند با این شناخت، خط
ّ
منسجم و کل

ص سازد وعلاوه بر 
ّ

مقوّمات داخلی و غایات و مبادی و خصوصیاتش را مبیّن و مشخ

آن بتواند در تفکیک و تحلیل ضوابط استنباطی از موقعیت ناظر تحقیق کند « )همان، 

5( به نظر نگارنده، این تعریف، بر تعارف دیگر ارجحیت دارد؛ چرا که فلســفه ی فقه 

را عام شــمرده، و آن را مختص به مبانی تصدیقی و پیش فرض های علم فقه مختص 

نمی دانــد و بر این مبنا، در هدف خود کامیاب بوده و تعریفی جامع ارائه داده شــده 

است. ضرورت پرداختن به فلســفه ی فقه: به شهادت تاریخ، پیدایش علوم، همواره 

به دنبال یک ســری پرسش ها و نیاز ها بوده است، چنان چه روند تاریخی فقه و علوم 

وابسته به آن مانند: علم رجخال و درایه، این حقیقت رانشان می دهد؛ در دوره ای که 

عداوت ها و مانع تراشی های برخی افراد در صدر اسلام با پیامبر و ائمه، موجب شد 

این افراد اقدام به جعل احادیث و دســت بردن به اســناد تاریخ نمایند. لذا به خاطر 

جلوگیری از انحراف دیگر افراد و جهت زنده نگه داشتن اسلام، عطش تدوین علومی 

مانند علم رجال و درایه به اوج خود رسید. امّا باید خاطر نشان ساخت که این علوم 

در یــک زمان به وجود نیامدند، بلکــه در طول زمان و به تدریج پا به عرصه ی وجود 
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نهادند. )عرب صالحی1392، 247– 351(.

اکنون نیز این ســنت پیدایش علــوم جدید مبتنی بر ضرورت هــا و نیازمندی ها 

باشــتاب بیشتر ادامه دارد که فلسفه ی فقه از جمله همین علوم است. پاسخ برخی از 

پرســش هایی اساسی در مورد علم فقه، می طلبد تا مکانیزم جدید و مسقلی برای این 

عرصه طراحی و برنامه ریزی شــود. به ویژه جایگاه فقه حکومتی و وظیفه ی سنگین 

پاســخ گویی به همهی عرصه های اجتماعی و بیــن المللی، حجم این نیازمندی ها 

را هزاربرابر نموده اســت که به هیچ وجه نمی توان نســبت به آن ها ساکت ماند، و آن 

دانشــی که به این پرســش ها با تکیه بر مقتضیات زمان ومکان پاسخ دهد، و پاسخ 

گوی ســوالات اساسی در برابر فقه باشد، فلسفه ی فقه است. )موسوی خمینی، بی تا، 28 

.)30-

فائده فلسفه ی فقه . 	

وقتــی فلســفه ی فقه را به عنوان یکی از مصادیق فلســفه علــوم پذیرفتیم، به این 

پرسش خواهیم رســید که فایده فلسفه ی فقه چیست؟  در پاسخ باید گفت که فواید 

بســیاری برای فلسفه فقه می توان در نظر گرفت که ما در این جا به چهار فایده اشاره 

می کنیم: 

  شناخت معنای فلسفه فقه- ۴.۱

 یکی از فواید فلســفه فقه این اســت که برای هر جوینده دانشی روشن می سازد 

فقه به چه معنا علم اســت؟ آیا دارای پشــتوانه عقلانی اســت؟ به بیان دیگر: با بهره 

گیری از فلســفه فقه این امر روشن می شــود که پرداختن به دانش فقه،   کار معقول و 

پسندیده ای است وفقیهان و عالمان دینی که در سپهر فقه کاوش کرده اند، به صورت 

معقول سخن گفته اند. 

  شناخت مبانی فلسفه فقه- 	.۴

مســئله دیگری که می توان جزءبنیادی ترین فایده هان فلسفه فقه شمرد، شناخت 

مبانی فقه و اموری اســت که این دانش بر آن بنیان نهاده شده است. )مجتهد شبستری، 
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57-59؛ کاتوزیان1376، 134؛ لاریجانی1380، ص206؛ موسوی گرگانی1373،  ص425(. 

نقادی بودن - ۴.۳

یکی از فواید: فلســفه یک علم، نقادی آن علم اســت. علم فقه را نیز نمی توان از 

این قاعده بیرون دانســت،   فلسفه فقه، به نقادی دانش فقه می پردازند )شاهرودی1380، 

 .)162

تبیین پیش فرض- ۴.۴

فایده دیگری که می توان برای فلســفه فقه در نظر گرفت،   این است که فلسفه فقه 

گاهی همگان، اعم از  به تبیین پیش فرض های علم فقه می پردازد وآن ها را به آستانه آ

مجتهد و مقلد می رســاند که این پیش فرض ها می تواند در راستای اصلاح و تهذیب 

علم فقه ســودمند باشد و هم برای یشــان دادن نقاط قوت و ضعف آن )ملکیان1380، 

 .)481 :1387

 ویژگی های فلسفه فقه. 	

ویژگی های متنوع و متعددی را می توان برای این علم نو ظهور برشمرد، که در ذیل 

به برخی از این ویژگی ها اشاره می شود: 

 آشکار ساختن پیش فرض ها- ۵.۱

اولین آن ها، خصوصیت آشــکار ساختن پیش فرض ها، باور ها و انگارهایی است 

کــه منجر بــه ظهور دیدگاه هان جدید و تحوّل در دانش فقــه می گردد و نیز افق های 

تازه ای اســت که دربــاره ی موضوع، منابع و قلمرو علم فقه در برابر فقیه می گشــاید 

و او را در کشــف روش های کار آمدتر، جهت پاســخ گویی به مسائل علم فقه مدد 

می رساند. )مطهری، 1376ص81(

یه ها- 	.۵ تبیین نظر

دومین ویژگی مهم فلســفه ی فقه را می توان تفسیر مفاهیم علمی و نظریه ها درفقه 

دانست که آن هم با تحقیق در ماهیت، بافت تاریخی و اجتماعی فقه و تحلیل باورها 
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وپیش فرض ها و گزاره های آن، صورت می پذیرد. )ضرابی1390، ص21-20( 

ی آن- ۵.۳ توصیه ای و دستور

سومین ویژگی مهم فلسفه ی فقه، جنبه ی تو صیه ای ودستوری آن است که می تواند 

کید  توجه به شــرایط خاص را جهت سلامت دیدگاه ها ودرستی نظریه ها، توصیه وتأ

کند  وروشهای مناسب آن را در اختیار قرار دهد. )ضرابی1390، 21(

کیــد ورزیده، و به تأثیر  بســیاری از صاحب نظران بر دســتوری بودن این علم تأ

مستقیم آن در فقه قائل شده اند. آن ها اعتقاد دارند که در علوم طبیعی و ریاضی » آن 

چه هست « مطرح است؛ ولی در علوم اجتماعی و به خصوص در فقه و حقوق »آن 

چه باید باشــد « منظور اســت؛ یعنی ما با مجمو عه ای از الزامات، تکالیف و امر و 

نواهی روبه رو هستیم. )کاتوزیان1376، ص131(

ارتباط فلسفه ی فقه با علم اصول فقه. 	

بیشــتر صاحب نظران، فلســفه فقه را متمایز از اصول فقه دانسته اند و تفاوت های 

میان آن دو قائل شده اند. » به نظر می رسد فلسفه ی فقه عام تر از اصول فقه می باشد. 

مــا قبل از ورود به علم اصول، مطالب زیادی داریــم که اول باید آن ها را حل نمایم 

تــا نتیجه اش در علم اصــول پیاده نمایم«. )کاتوزیــان 1376ص143( عده ای اصول فقه 

را، از آن جهت که بخش عمده ای از دســتگاه فقه است، جزء موضوعات فلسفه فقه 

محسوب نموده اند. به این معنا که فلسفه ی فقه به بیان دانش نظاره گر، اصول فقه را به 

عنوان بخش استنباطی دستگاه مورد مطالعه قرار می هد. به علارت دیگر،   اصول فقه 

عهده دار جنبه اســتنباطی فقه است؛ اما فلسفه ی فقه چنین جنبه ای را بر عهده ندارد 

و تنها از دیدگاه ناظر، تمامیت فقه را از حیث مبادی، صور، اجزا، غایات و مســائل، 

مورد شناسایی قرار می دهد. )عابدی شاهرودی1380، 165(

برخی هم فلسفه ی فقه را تکمیل کننده ی دانش اصول می دانند؛  البته بر ضرورت 

کید می کنند: » علم اصول همهی نیاز های فقه را بر طرف  وجود فلســفه ی فقه هم تأ

نمی کند و جایگاه فلسفه ی فقه خالی است؛ زیرا فقه با قبول پیش فرض هایی حرکت 

می کنــد و علم اصول با پذیرش آن به تبیین مکانیســم فقه نظر دارد و به تعبیر دیگر، 
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فلســفه یفقه خصلت آزاد اندیشی فلسفه را با خود همراه دارد. همان گونه که فلسفه، 

م دیگر علوم را به بحث و نقد می کشد، فلسفه ی فقه نیز پیش فرض های 
ّ
باور های مسل

فقه و حتی اثول و رجال را به نقادی می نشیند « )مهریزی1378، 2 - 14(

امّا در این میان برخی هم ســرانجام تفاوتی میان آن دو قائل نیستند و حتی در یک 

ی، فلســفه ی فقه را جزئی از اصول فقه قلمداد کرده و بیان داشته اند که همان 
ّ
نگاه کل

طورکه فلســفه فقه نگاه درجه  دوم نســبت به فقه دارد، علم اصول هم نگاه درجه دوم 

به فقه دارد. وقتی در اصول بحث می شود ماهیت حکم شدعی چیست؟ یا » حجت 

به چه معنایی اســت؟ « همه مسائلن هســتند که نسبت به فقه درجه دومند و با نگاه 

بیرونی به فقه طرح شده اند. با توجه به نکته فوق، فلسفه ی فقه می تواند بخشن از علم 

اصول به معنای عام آن باشد. )لاریجانی1380، ص213 -232(. 

نتیجه . 	

 در فرآیند این پژوهش به این دســت یافتیم که فلسفه فقه یک دانش نو پا ست که 

در کنار ســایر فلســفه های مضاف، در حوزه معرفت بشری پدیدآمده است. و مدت 

زیادی از پیدایی این دانش در جامعه اســلامی نمی گذرد. دیگر اینکه فلســفه فقه با 

ســایر دانش هایی چون اصول فقه، کلام و فلسفه  دین و سایر علوم، در برخی مسائل 

ارتباط و اشتراک دارد. 

فهرست منابع. 	

قرآن

اصفهانی، راغب )1379( المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم. . 1

ابن منظور)1414ق( لسان العرب، چاپ سوم، لبنان، دارالفکر للطباعه و النشر. . 2

ترابی شــهرضایی، اکبر ومصباح، عبدالرئوف)1389( چیستی فلسفه ی فقه، مجله . 3

میقات، ش 73، پاییز . 

توحیدی اقدم جابر و ســلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، چیســتی فلســفه ی فقه، . 4

قبسات، سال نهم، بی تا. 
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عاملــی، زین الدین بن علــی، منیه المرید فی آداب المفید و المســتفید)1380( . 5

ترجمه سید محمد باقر حجتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 

جوهری اسماعیل بن حماد)1410( صحاح اللغه، بیروت، دارالعلم للملایین. . 6

زیبــدی محمد بن مرتضی)1406 ق( تاج العــروس من جواهر القاموس، بیروت: . 7

منشورات دارمکتبه الحیاه.  

شــریف مرتضی علی بن حسین موسوی)1417 ق( المســائل الناصریات، تهران، . 8

رابطه الثقافه والعلاقت الاسلامیه. 

ضرابی، احمد)1392( نگاهی به فلســفه فقه، مشــهد: موسســه فرهنگی پیوند با . 9

امام. 

عابدی شاهرودی علی، اقتراح فلسفه فقه، نقد و نظر، دفتر تبلیغات، سال سوم، . 10

شماره 12، بی تا. 

عابدی شاهرودی علی)1380 ش( گفت و گو های فلسفه فقه، قم: مرکز مطالعات . 11

و تحقیقات اسلامی. 

عرب صالحی محمد)1392( تاریخی نگری و دین، قم: فرهنگ اندیشه. . 12

کاتوزیــان ناصــر)1380 ش(گفت وگو های فلســفه فقه، قم: مرکــز مطالعات و . 13

تحقیقات اسلامی. 

کاتوزیــان ناصــر)1376( اقتراح فلســفه ی فقه، مجله نقد و نظر، شــماره، 12، . 14

پاییز. 

لاریجانی محمد صادق)1376( اقتراح فلســفه ی فقــه، فصلنامه نقد و نظر، ش . 15

12، پاییز. 

لاریجانــی محمد صادق)1380 ش( گفت و گو های فلســفه فقه، چاپ دوم، قم: . 16

مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی. 

مجتهد شبســتری محمد، اقتراح فلســفه فقه، نقد و نظر، سال سوم، شماره 12، . 17

قم، دفتر تبلیغات، بی تا. 

محقــق داماد مصطفی)1373( مبانی تطبیق پذیری قوانین اســلامی با تحولات . 18

اجتماعی، نقد و نظر. 
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مصطفوی حســن)1416ق( التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: موُسســه . 19

الطباعه و النشر. 

مطهری مرتضی)1368 ش( آشنایی با علوم اسلامی، انتشارات صدرا. . 20

.................. )1382( فلسفه اخلاق، قم. . 21

................. )1376ش( مجموعــه آثــار)5(، چــاپ پنجم، قم: انتشــارات . 22

صدرا. 

ملکیان مصطفی)1376( اقتراح فلسفه ی فقه، مجله نقد و نظر، ش 12، قم: دفتر . 23

تبلیغات اسلامی، پاییز. 

ملکیان مصطفی)1380ش( راهی به رهائی، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول. . 24

موســوی گرگانی سید محسن)1373( اقتراح فلسفه فقه، نقد و نظر، ش 12، قم: . 25

دفتر تبلیغات اسلامی. 

مهریــزی مهدی)1378( فلســفه ی فقه، چــاپ اول، تهران: دفتر نشــر فرهنگ . 26

اسلامی. 

............ )1382( فقــه پژوهی، دفتر دوم، تهران: ســازمان چاپ و انتشــارات . 27

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

هــادوی تهرانی مهــدی)1388( اولویت های فلســفه فقه، کتــاب ماه دین، ش . 28
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